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سلام به فردا

از زمان فرو ریختن پلاســکو، شهردار تهران فقط یک 
نوبت به مجلس رفت تا با نمایندگان مردم صحبت کند 
و برای اولین بار در روز یکشــنبه به شورای شهر و جلسه 
علنی آن با حضور خبرنگاران پا گذاشــت و مســائلی را 
مطرح کرد که  ای کاش با نگاه متفاوتی همراه بود. پرسش 
این اســت که آیا شــهردار تهران، منتخب شــورای شهر 
است یا منتخب نمایندگان مجلس؛ چراکه اول به سراغ 
نمایندگان مجلس رفته و بعد از آن به ســراغ نمایندگان 
شــورای شهر؟ جای شــکر اســت که در جلسه شورای 
شهر، شــهردار تهران، حداقل مدیریت بحران را پذیرفت 
و از ایــن بابت از مردم عذرخواهی کرد؛ هرچند نمی دانم 
با توجه به ادعایش مبنی بر اینکه با گرمای ۲۰۰درجه ای 
ســروکار داشــته و درگیر فلز مذاب و داغــی محیط آوار 
پلاســکو بوده، چرا مدیریت بحران خود را قابل نقد و در 
نتیجه عذرخواهی می کند، اما مدیریت مسئله پلاسکو را 
از شــمول دایره مدیریت خود بیرون می داند! در چند روز 
گذشــته، در فضای مجازی، کلیپی پخش شد که جناب 
شــهردار در جلسات پیشین شــورای شهر، قصه پرغصه 

ساختمان پلاسکو را پیش کشیده  و به صراحت از وظیفه 
خود در تعطیلی پلاســکو یاد کرده انــد و تعطیل نکردن 
این ســاختمان را بــه موضوعات دیگر؛ یعنــی بی کاری 
و... نســبت داده اند. به عنوان عضــوی کوچک از جامعه 
حقوقی کشور، عرض می کنم همین کلیپ - از هر مرجع 
و نهادی که در معرض قضاوت عموم گذاشــته شــده- 
کافی است برای آنکه دریابیم، برخلاف آنچه یکشنبه در 
صحن علنی شــورا از ناحیه شــهردار محترم تهران بیان 
شد، ایشان می داند و با قاطعیت هم می داند که پلاسکو، 
«ساختمان» و نه «کارگاه» است. به عبارت دیگر مجموعه 
این ساختمان حسب تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری 
باید ایمن سازی می شد، نه تک تک مغازه های پلاسکو که 
از آنها بتوان مصادیق کارگاه را استنباط کرد. اخطاریه های 
صادره از شــهرداری منطقه ۱۲ - کــه به باور من، نفس 
صدور اخطاریه، صحیح و آدرس گیرنده آن، غلط است- 
مبین این مهم است که شــهرداری تا قبل از آتش سوزی 
ســاختمان پلاسکو، این پاســاژ را در حوزه مدیریتی خود 
می دانســتند و صدور اخطاریه ها  نشــانگر این واقعیت 
اســت، اما با ریزش پلاســکو، نمی دانم با کدام استدلال 
ســراغ ماده ۱۰۵ وزارت کار و رفاه اجتماعی رفته اند حال 
آنکــه نمایندگان مجلس و شــورا جملگی بــر این باور 
واقعی هستند که در ساختمان پلاسکو، کارگاه به معنای 
حاکمیت وزارت کار وجود نداشته که نیاز به رفع خطر و 

ایمن سازی داشته باشد، بلکه اصل ساختمان پلاسکو - به 
گفته آقای شهردار در جلسه شورای شهر که کلیپ آن در 
فضای مجازی قابل دسترسی است- وحشتناک بوده و به 
حکایت همان کلیپ، باید به فوریت بســته می شد. ختم 
کلام اینکه باید از حــوادث و وقایع درس عبرت گرفت و 
گذشــته را چراغ راه آینده دانست. اگر در زمانه انتخابات 
شــورای فعلی شــهر، مردم تهران به سرنوشــت خود 
علاقه نشــان می دادند و به دنبال چهره هایی که در دیگر 
عرصه ها معروفیت داشتند، نه در حوزه مدیریت شهری 
نمي رفتند و به افراد متخصص و کارشناس این حوزه رأی 
می دادنــد، امروزه وضع مدیریت شــهری به گفته مردم 
در بحران نبود و قصه پرغصه پلاســکو و ساختمان های 
مشابه که متأسفانه پیش رو خواهند بود، اتفاق نمی افتاد. 
بیایید به خون شــهدای آتش نشانی سوگند بخوریم و به 
آنهــا تعهد بدهیم کــه در روز رأی گیری به کســانی رأی 
بدهیم که برای مدیریت شهر تهران برنامه دارند، نه اینکه 
مدیریت شــهر تهران را ســکوی پرش و پریدن به عرصه 
دیگر بدانند. کاش نمایندگان مجلس تبصره ای به قانون 
انتخاب شــهرداران کلان شــهرها خصوصا تهران اضافه 
کنند که شــهردار تهران نمی تواند تا مثلا یک دوره بعد از 
پایان مدیریت شهری خود در انتخابات ریاست جمهوری 
شرکت کند. وعده ما با سوگند به خون آتش نشانان شهید 

در پای صندوق های رأی و انتخاب نمایندگانی که... 

سوگند به خون شهدای آتش نشان آلمانی ها چی فکر کردند؟ 
پوریا عالمی: دو نیروگاه هفت  مگاواتی خورشیدی  �

بــا ســرمایه گذاری ۱۵  میلیون یورویــی و همــکاری 
شــرکت آلمانی دایســک در همدان آغاز به کار کرد. 
عملیات احــداث نیروگاه ها در کمتر از شــش ماه به 

پایان رسیده است. (دویچه وله) 
کاملا معلوم اســت که آلمانی ها چه نقشــه ای 

برای ما کشیده اند تا اقتصاد ما را به زمین بزنند. 
۱- ببینیــد اولا اعــلام کردنــد این دو نیــروگاه با 
ســرمایه گذاری ۱۵  میلیون یورویی ســاخته شده. این 
یعنی چــی؟ یعنی این همه پــروژه را کــه با بودجه 
تزریقی سالانه، سال هاست که تمام نمی شود، مسخره 
کنند. توی ایران این طوری اســت که شما می روی یک 
پروژه تعریف می کنی یا برنده می شــوی، بعد طوری 
کار می کنی که هرگز تمام نشود و بودجه اش هر سال 
افزایش یابد. کم کــم در قانون ارث و میراث، خواهیم 
دید که مثلا پروژه ســاخت ســد فلان یا جاده بیسار از 

فلانی آقا رسید به آقازاده محترمشان. 
۲- آلمانی هــا واقعا خوره هســتند. دوتا نیروگاه 
هفت مگاواتــی را در کمتر از شــش ماه تمام کردند. 
چــرا؟ به این دلیل که همــه پروژه های ما را بگیرند، 
ولی کور خواندند. آلمــان نمی داند با این کار چندتا 
کارگر را از نــان و آب خوردن انداخته؟ چندتا آقازاده 
را از نــان و بوقلمون خــوردن انداخته؟ بــه نظر ما 
همین پــروژه ابــدی- ازلی جاده تهران- شــمال را 
بایــد به عنوان الگو قرار بدهیــم. در این پروژه نه تنها 
صدها کارگر و خانواده شــان در این سال ها توانستند 
نان شبشــان را تأمین کنند که ده ها آقازاده توانستند 
خودشان را شایسته ســالاری کنند. اینها هیچی، این 
اواخر حتــی کارگران چینی هم تــوی پروژه تهران- 
شمال منتفع شدند. بعد آلمان چی فکر کرده؟ توی 

شش ماه پروژه را تمام کند؟ شش بعدش چی؟ 
۳- یا قبلا کل ایران ۱۰ مگاوات انرژی خورشیدی 
داشــت. الان همدان با این قدوقواره اش ۱۴ مگاوات 
دارد. آیــا این عدالت اســت؟ به نظر مــا که این ۱۴ 
مگاوات را بایــد درش را ببندند و به صورت عادلانه 

در سراسر کشور شمع تقسیم کنند. 
وصیت

سوفیا... تو که گول این حرف ها را نمی خوری؟ 
ســرمایه گذاری خارجی اصلا درست است؟ آیا تو 
حاضری با من ازدواج کنی و یک نفر دیگر وســط 
خانه مان ســرمایه گذاری کند؟ دیدی؟ مگر نگفتن 
شــهر ما خانه ما؟ پس اگر من همدانی بودم، کلا 
برق را خاموش می کردم تــا نیروگاه آلمانی ها به 
زمین بخورد. قربان تو؛ عاشــق بــدون نیروگاه تو؛ 

میدون دوم. 
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کارتون خواب

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 نعمت احمدى

همین حوالی

گیسو فغفوری: نماینده ارومیه در مجلس با خبرنگاری 
درگیــری فیزیکــی پیــدا کــرد؛ (نامــه خبرنــگاران به 
هیئت رئیسه مجلس تهیه و شــاید در کمیته نظارت بر 

رفتار نمایندگان به این موضوع رسیدگی شود). 
خبرنگاری با شــکایت نماینده ارومیه در مجلس، به  �

چهار ماه زندان محکوم شــد؛ (بــا عذرخواهی خبرنگار 
ماجرا به پایان رسید). 

خبرنگاری در نجف آباد شلاق خورد؛ (فرماندار اعلام  �
کرد شاید این ادعا درست نباشد). 

دو خبرنگار با شــکایت نماینده رشــت، به شلاق  �
محکوم شده اند؛ (نماینده برای شکایت از یکی از این 
افراد، حداقل ۷۰۰ مورد ســند به دلیل توهین و نشر 
اکاذیب به محکمه قضائی ارائه داده و معتقد است 
این افراد در ســایت غیرقانونی فعالیت می کردند و 

کارت خبرنگاری نداشتند). 
محمود گبرلو خطاب به علی اعلایی، رئیس سابق انجمن 

منتقدان و نویسندگان: برو بیرون آقا!  
لیلا حاتمی: خبرنگارانی که پشت صحنه فیلم رگ خواب 

آمده بودند، مزاحم بودند و ... 
اینهــا تنهــا چنــد بــرش از اظهارنظرهــای افراد 
سرشــناس درباره خبرنــگاران در صحنه های مختلف 
است. این روزها که نشســت های نقد و بررسی درباره 
فیلم ها در حاشــیه اکران شان در جشــنواره فیلم فجر 
برقرار اســت، هر روز نکتــه ای درباره برخــورد اهالی 
سینما با خبرنگاران منتشــر می شود. به راحتی کلمات 
«خبرنــگار دوزرای»، «ادب کــردن» و «بــرو بیرون» را 
نصیب خبرنگاران می کننــد؛ ما خبرنگاران در مواجهه 
با این رفتارها چه می کنیم؟ وارد بازی آنها می شــویم و 

با این استدلال که «خبرنگارهای دست چندم این کارها 
را می کنند، نه ما»،  «منشی فلان مجموعه هم خودش 
را خبرنگار می داند» و... از کنــار چنین اظهار نظرهایي 
می گذریــم. مــا خبرنــگاران از هــر دو ســو داریم له 
می شــویم؛ هم از جامعــه فرهنگی نظیــر هنرمندان، 
دشــنام می شــنویم که در انتقال مفاهیــم و دانش و 
فرهیختگــی آنها موفق نبوده ایم و هم از ســطح پایین 
دانش همــکاران خودمان. مانده ایم کــه چه کنیم. بر 
یک لبه باریک در حال حرکتیم و نمی دانیم که کی قرار 
است به پایین پرتمان کنند. فقط یک درخواست، زاویه 
دید این اتفاقــات را برعکس کنید؛ یعنی خبرنگاران به 
بازیگران بگویند دوزرای، خبرنگاری به نماینده مجلس 
ضربه بزند یا حکم شلاق برایش بگیرد. می بینید! حتی 

نمی شود تصور کرد! 

ما خبرنگاریم، نه کیسه بوکس!

 جلال پیرمرزآباد


